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 : اخلاق سوم فصل

در این فصل ابتدا خلك و ملاک فضیلت و رذیلت ان را از دیدگاه ابن سینا بررسی می کنیم. انگاه به اصول 

لذت و فضایل و رذایل از نظر او اشاره می کنیم سپس به مباحثی از فلسفه اخلاق و سیاست تحت عناوین 

 می پردازیم. مدینه فاضلهو  سعادت، الم

 اخلاقتغییر پذیری 

اخلاق چه جمیل و چه لبیح همگی اکتسابی هستند و انسان می تواند خلمی را که تا به حال دارا نبوده کسب 

 کند و نیز بتواند با اراده خویش خلك خویش را تغییر دهد و ضد ان را در نفس خویش پدید اورد.

هولت و بدون تردید از نفس خلك از منظر ابن سینا: خلك ملکه ای است که به وسیله ای ان افعالی به س

ابن سینا منشا پیدایش خلك را در نفس عادت می داند. و عادت را تکرار زیاد فعل در مدت صادر می گردد.

 طولانی و شرایط یکسان تعریف می کند.

ان خل  بر اثر تکرار افعال حتی افعال نفسانی چون غضب، تخیل و احساس در نفس هیئتی پدید می اید که به

 اذعان می گویند.یا 

 ملاک فضیلت و اصول فضایل و رذایل

  است. اعتدالبه نظر ابن سینا ملاک فضیلت و رذیلت خلك توسط 

 ابن سینا در رساله فی الاخلاق هر یک از فضایل اخلالی را این چنین گفته است :

ه کنترل در عفت ینی دوری از تبعیت شهوات و محسوسات همچون غذا ، نوشیدنی و لذت جنسی ، بلکه ب

 اوردن ان و تصرف در لوه شهویه و بر اساس فکر و عمل صحیح

صبر ینی نگهدار ینفس از اینکه درد و مصیبتی ان را تحت نفوذ خویش دراورد و اورا از پیروی عثل 

 بازدارد.

حکمت ،. ادراک اشیائی استکه شان عمل انسان ادراک ان هاست، بدون خطا و لغزش و به وسیله ی حجتها 

 براهین یمینی.و 

تواضع ینی برداشتن نفس از برتری جویی نسبت به هم جنسان و افتخار بر ایشان بر اثر شیفتگی به جسم یا 

 نفس خود بر اثر توجه به اینکه انسان بر نمض ،جور و ضعف سرشته شده است.

 دورتر حزم : عمل کردن در حوادث زندگی است به گونه ای که به سلامت نزدیک تر باشد و از ضرر

در حمیك لوای انسان سه تا است: شهوانیه، غضبیه و تدبیریه و بر حسب ان فضایل سه تا است عفت، 

 شجاعتو حکمت

  لذت و الم  

و  ذت عبارت است از ادراک و نیل به ان چه در نزد مدرک کمال و خیر است از جهت کمال و خیر بودنل

 الم عبارت است ازادراک ونیل به انچه نزد مدرک افت و شر است.
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 واژه نیل؟ واژه ادراک؟ چه زمانی لذت والم برای انسان حاصل می شود؟

 تفاوت لذات و آلام .1

شبخ الرئیس می گوید انچه در نزد لوه شهویه خیر است اموری مانند لباس مناسب وغذا و انچه نزد لوه 

و به اعتبار  غلبه است، و انجه نزد عمل خیر است ، به اعتبار عمل نظری ، حكغضبیه خیرتلمی می شود 

 عمل عملی جمیل است.

 .برتری لذات باطنی بر لذات حسی2

برخی می گویند به جز لذات حسی لذات دیگری وجود ندارد و لذات حسی همان لذات برتر اند ابن سینا با 

 سی گذشتحبیان مثالاتی توضیح می دهد ک برای رسیدن به لذات باطنی باید از لذات 

 سخاوتمندی که در لذات جسمی دیگران را بر خویش بر می گزیند و حاجت های-2مثال مسابمه شطرنج -1

فرد با عزت و شرافت مندی که برای حفظ ابرو و شرافت نفسانی اش گاهی  -3ان ها را براورده می سازد 

گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند و بدون ابزار جنگی در ممابل دشمنان به جنگ می پردازد و گاه جان 

 مثال حیوان مادر-4خود را هم فدا می کند 

 .لذات عملی و حسی3

ت  با هم متفاوت اند : کمال لوه شهویه ان است که مثلا ذائمه چشاییی شیرین شود خواه  به کمالات و ادراکا

 وسیله ی ماده شیرین ، خواه بدون سبب خارجی

 کمال لوه غضبیه: ان است که نفس به حالتی درآید که بر هنگام غلبه بر امری مغضوب ان حالت را در یابد.

 گونه که هست به صورت یمینی در او متمثل گردد. کمال جوهر عالله: ینی تمام وجود همان

 لوت و کثرت لذت های عملی-الف

 ادراک حسی از نظر کمیت و کیفیت از ادراک عملی برتر است  

از نظر کیفیت: ادراک عملی، باطن و ذاتش درک می شود اما در ادراک حسی تنها از روی ظاهر و سطوح 

 درک می شود.

 ملی بر ادراکات حسی برتری دارند زیرا غیر لابل شمارش اند.از نظر کمیت: نیز ادراکات ع

 نوالص لذت های حسی -ب

لذات حسی ، لذات خالص و بدون نمص و الم نیستند. و با ناملایمات و نوالص و رنج ها در هم امیخته شده 

 اند در حالی لذات عملی لذاتی خالص اند و از هرگونه نوالص و الام مبری اند.

هر کدام از لذات حسی زمانی بر انسان تحمك می یابد که پیش از ان ملالی بر  -1ی حسی: نوالص لذت ها

 -3لذات حسی خالص نیستند و با ناملایمات و رنج همراه اند -2او وارد شود مثل لذت خوردن و نوشیدن 
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بوبی فرو رفتن و غرق شدن در لذات حسی موجب لطع فیض ر-4همه لذات حسی زود گذرند و دوام ندارند 

صرف نظر کردن از لذات حسی به انسانیت فرد خللی وارد نمی کند و از رسیدن به سعادت  -5می شود

 اخروی باز نمی دارد.

 تالم نفس از جهل

 هر لوه ای مشتاق رسیدن به کمالات ذاتی خود است و از رفتن به سمت نادرست و جهل متاسف می شود

 است و از ظلمت بیزار است.مثلا لوه بینایی که مشتاق نور و روشنایی 

 *اگرنفس ما میخواد به سمت کمال برود چرا نفس مشتاق حصول ان نیست؟

نه به معمولات.= علت بی  جواب این است که سبب عدم اشتیاق و تالم در جهل به خود ما بر می گردد

 ت می شود.معمولاکه مانع عدم توجه به  اشتیالی در تحصیل معمولات ، اشتغال نفس در محسوسات است

 سعادت    

ابن سینا در رساله خود می گوید که برخی گمان می کنند سعادت رسیدن به لذات حسی و ریاست های دنیوی 

است ولی کسی که اهل تحمیك باشه می فهمد که هیچ کدام از لذات حسی سعادت نیس زیرا همگی با نوالص 

 و ناملایمات همراه است.

ذاتا مطلوب است و بر امور دیگه برتری دارد زیرا خودش  است که امریبه عمیده ابن سینا سعادت حمیمی 

 انتخاب می شود و بالاترین چیزی است که انسان به دنبال کسب ان است .

 راه تحصیل سعادت .1

سعادت حمیمی ان ات که انسان به کمال لوه نظری و عملی نایل گردد. کسی که در لوای سه گانه شهوانیه، 

لت میانه روی را رعایت کند و در نتیجه فضایل عفت، حکمت و شجاعت را دارا باشد تدبیریه و غضبیه حا

 و به فضیلت عدالت اراسته گردد به کمال لوه عملی رسیده است.

  کمال لوه نظری یا علمی در ان است که نظام معمول در او نهادینه شود.

 

  مراتب اهل سعادت .2

ت . مراتب سعادت حاکی از ان است که اهل سعتدت نیز سعادت از نظر کیفیت و کمیت دارای مراتبی اس

 همه در یک رتبه نیستند و ان ها نیز مراتبی دارند.

هستند زیرا هم دارای لوه نظری و هم بالاترین مرتبه سعادت  در عرفا عرفای متنزه: این دسته از-الف

 ره خواهند برد.دارای لوه عملی اند. ایشان هم در این دنیا و هم در ان دنیا از لذات  به

 انانی که بر فطرت خویش بالی اند ، نه به سمت حك رفته اند نه به سمت مخالف حك نفوس سلیمه: -ب

به کمک تعلك  بله: اینان کسانی اند که از کمال و ضد کمال هردو خالی اند.که پس انتمال به عالم دیگر -پ

 به جسمی چون هوا، بخار که موضوع تخیلات انها باشد استکمال می یابند.
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 مراتب اهل شماوت .3

 . وجود امور متضاد با کمال در نفس2. نمصان عمل 1عدم رسیدن نفس به کمال از دو امر ناشی می شود

د را بله می نامد و برای انها کسانی که نرسیدن انها به کمال نفس ناشی از نمصان استعداد یا عمل انها باش

عذابی لائل نمی شود زیرا عذاب برای نفسی است که مشتاق رسیدن به کمال باشد و اشتیاق زمانی تحمك می 

 یابد که فرد نسبت به کمالاتش اگاهی داشته باشد.

 اما دسته دوم خود به سه گروه تمسیم می شوند:

 .واهند به کمال برسند و ضد کمال اند. جاحدان: ان دسته از افرادی که خودشان نمی خ1

 معرضان: ان دسته از افرادی که کاری اشتغال یافته اند که انهارا از کمال دور می کند.. 2

 . مهملان: ان دسته از افرادی که به هیچ کاری اشتغال نیافته اند و سستی و تنبلی می کنند.3

 

  مدینه فاضله

 این        گفته است. وی از برتر باید چه ویژگی هایی داشته باشددر مورد این است که یک جامعه سالم و 

 مدینه عادله یاد می کند. –جامعه برتر به عنوان مدینه فاضله 

  ارکان و مبانی مدینه فاضله -1

 .مدیران ینی کسانی که به تدبیر امور می پردازنند1برای بوجود اوردن مدینه سه عنصر اساسی لازم است: 

 نگهبانان. 3.صنعتگران 2

هرکدام از این گروه ها باید دارای رییس باشند. در مرتبه پایین تر از ایشان نیز رییسانی و پس از انان نیز 

 به افراد عادی مدینه برسند.رییسانی است تا 

  مدینه و جامعه باید از مالی مشترک برخوردار باشند مانند بیت المال یا اموال عمومیو این مال را از طریك

مالیات بر درامد اشخاص ، غنایم جنگی و مجازات مالی متخلفان و .. تامین شود و ان را در جهت مثلا 

 درست و حفظ منافع مردم مصرف شود.

  در مدینه نباید هیچ کسی بیکار و بدون شغل باشد بلکه هر کسی دارای فعالیت و شغلی باشد و بیکاری و

 بطالت ممنوع گردد.

 حتی ندارد مانند لمار، دلالی ویا کارهایی که برای مصالح عمومی مضر صلباید شغل هایی که منفعت و م

است مانند سرلت ممنوع باشد.همچنین کارهایی که باعث می شود فرد کارهای مفید را ترک کند و بدون 

 تلاش و زحمت بر مالش افزوده شود مانند ربا خواری ممنوع شود.

 را سلب می ند باید از مدینه طرد شوند. همچنین کسانی که عافیت طلبند و اسایش دیگران 
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 خلیفه و روش های تعیین وی  -2

یکی از ضرورت های مدینه فاضله وجود خلیفه و لزوم اطاعت از وی است. خلیفه باید دارای ویژگی های 

 باشد و این خصوصیات باید اشکار و تایید مردم باشند.

 در سیاست و تدبیر مستمل باشد .1

 برخوردار باشد. از اصالت عمل 2

 . به اخلاق شریفه مثل شجاعت، عفت و حسن تدبیر متصف باشد3

  . اگاه ترین فرد مدینه به شریعت باشد 4

 فصل چهارم : تعلیم و تربیت

ارای ابن سینا در باب تعلیم و تربیت در میان صاحب نظران در حوزه اندیشه اسلامی جایگاهی بس 

اند که وی اولین کسی است که در میان اندیشمندان مسلمان درباره  والا دارد تا جایی که برخی ادعا کرده

تعلیم وتربیت اظهار نظر کرده است. البته کسانی لبل تر از ابن سینا مانند ابن سحنون، فارابی و لابسی در 

 این راه گام های با ارزشی برداشته اند اما ابن سینا در خصوص تعلیم و تربیت جامع تر نگریسته.

علیم و تربیت از نظر وی عبارت است از: برنامه ریزی و فعالیت جامعه و فرد در جهت ماهیت ت

 برای وصول انسان به سعادت در دنیا و پس از مرگسلامت خانواده،رشد کودک و تدبیر شئون اجتماعی 

 اصول و روش های تربیتی

اصول از طریك روش های تعلیم و تربیت در پرتو اصولی فراگیر و با اهمیت صورت می پذیرد. این 

 جامعه عملی می شود.

 .خود شناسی و تربیت نفس1

نزدیک ترین چیز به انسان و مهم ترین اشیا برای وی نفس اوست . ادمی لبل از تعلیم و تربیت دیگران، باید 

 این امر لازم است خود را بشناسد. در پی اصلاح خویشتن باشد و برای

نفس است و کلید تربیت نفس، شناخت خویشتن است فرد باید تمام صفات  بنابراین پله نخست تربیت ، تربیت

 ناپسند خویش را کامل بشناسد و بر تمامی ایوب نفس احاطه کامل پیدا کند.

بوعلی در این خصوص می گوید فرد در این باره از دوستی دانا و مهربان یاری جوید که همچون اینه 

 یاند.نیکوییها و زشتی های او را بر وی بنما

 .رعایت تفاوت های فردی2

انسان ها با یکدیگر مساوی نیستن و از نظر توان جسمی ، لدرت تفکر، هوش و استعداد و زیرکی با هم 

 علایك و روحیات هرکس در علوم و دانش و صنایع مختلف متفاوت است. تفاوت دارند

ها اظهار ناتوانی می کند و معتمد  بو علی سینا از بیان علل و اسباب این علاله ها، گزینش ها و مناسبت

 است که این امور از دایره ی فهم ادمی خارج است و تنها خداوند از رمز و راز ان اگاه است.
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 .شناخت استعداد ها ، علایك و امکانات3

کشف استعداد ها و توانایی های ذهنی از اموری است که باید در گزینش رشته تحصیلی با حرفه و صناعت 

. به همین علت شایسته است مربی کودک هنگام گزینش دانش یا حرفه ای خاص برای لرار گیرد مورد توجه

 وی ، ابتدا طبیعت کودک را بیازماید، ذوق و سلیمه ی او را بسنجد و درجه هوش او را امتحان کند.

می توانست  و حرفهنش ل و بدون وجود تناسب و سازگاری داابن سینا تاکید می کند اگر فرد با اراده و می

استعداد فردی خود را فرا بگیرد دیگر هیچ کس به هیچ دانش وحرفه ای جاهل نبود وتمامی مردم بهترینو 

 شریف ترین دانش ها و صناعات را داشتند.

 میل و علاله چه نمشی دارد و سپس امکانات و وسایل یادگیری؟

 .تنظیم برنامه بر اساس مراحل4

به مراحل رشد وی توجه کرده و برای هر کدام از مراحل برنامه ای ویژه ابن سینا در زمینه تربیت کودک 

 در نظر گرفته است در اینده مراحل رشد کودک و برنامه های اموزشی و پرورشی خواهد امد.

 .آموزش گروهی5

ابن سینا به اموزش دسته جمعی تاکید می کند و معتمد است که کودک باید با همسالان خود به صورت 

ه کسب دانش و حرفه بپردازد. او می گوید شایسته است به همراه کودک در مدرسه کودکان گروهی ب

دیگری از بزرگان با اداب نیکو و عادات پسندیده باشند، زیرا کودک از کودک فرا می گیرد. و اثار ان 

 عبارتند از:

 الف( تربیت اخلالی

بگیرد و به  یده را از همسالان خود یاداموزش دسته جمعی باعث می شود که کودک رفتار و اخلاق پسند

 صفات و اداب نیکو اراسته گردد.

 ب( تربیت اجتماعی

کودک در این مرحله از زندگی اش برای حیات اجتماعی اماده می شود از نوشته های بوعلی می توان 

اداب فهمید که اموزش گروهی و ارتباط کودک با همسالان خود در مدرسه و رفالت انها با هم به وی 

 معاشرت و ارتباط با دیگران می اموزد و فرایند اجتماعی شدن او را تصحیل می کند.

 ج(شکوفایی عمل و ادراکات

کودکان با یکدیگر سخن می گویند و از دیدنی ها شنیدنی ها و اتفالات جالب و عجیبی که برایشان افتاده با 

ایی ذهنی کودک کمک می کند. و همچنین این یکدیگر گفتگو می کنند و این خود به پرورش عملانی و شکوف

 امر باعث برانگیختن حس تعجب در ایشان می گردد تا برای بمیه تعریف کنند.

  د( ارضای نیاز های روحی
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ابن سینا به این نکته توجه دارد که کودک به بازی، ارتباط با همسالان ودوستی و سخن گفتن با انها مباشرت 

ر کنار انان نیاز دارد. وی با توصیه به اموزش گروهب در پی ان است که این با ایشان و نشاط و تفریح د

 نمیاز های روانی کودک را براورده سازد.

 ه( تشویك و تنبیه

ابن سینا پس از ان که به سرپرست کودک توصیه می کند که وی را به اخلاق پسندیده ترغیب سازد و از 

ابزار تشویك و تنبیه یا ترغیب را به عنوان ضمانت اجرای ان رذایل اخلالی و عادات ناپسند منع کند ، 

عکس العمل مربی کودک باید منطبك با اخلاق و رفتار وی باشد و از نظر کمی و کیفی ، توصیه می کند.

 تدریجی و مناسب با رفتار کودک باشد.

شیوه خاصی برای تشویك یا  ابن سینا برای تشویك یا تنبیه راه های گوناگونی ذکر می کند لذا مربی نباید از

 تنبیه استفاده کند. ابن سینا تنبیه بدنی را با شرایط خاص تعییین می کند:

 اولین تنبیه بدنی باید سخت و درد اور باشد. الف(

 ب( تنبیه بدنی باید پس از ترساندن شدید صورت گیرد.

 د.ج( تنبیه بدنی باید پس از فراهم کردن میانجی و شفاعت کننده صورت گیر

 خانواده

ابن سینا در تالیفات خود به بیان اهمیت خانواده و ارکان ان و چگونگی روابط میان زن و شوهر و نیز پدر 

 و مادر و فرزندان می پردازد .

 اهداف تشکیل خانواده -1

 ابن سینا برای تشکیل خانواده انگیزه های متفاوتی را مطرح می کند:

 نا انسان برای حفظ دارایی خویش و نگهداری ان در ولت نیازمندی: به عمیده ابن سیانگیزه التصادی -الف

 به مسکن نیازمند است و این همسر است که می تواند در این امر همراه و شریک مناسبی به شمار اید.

، به : انسان برای بما نسل خویش و داشتن همکار و یاوری به هنگام ضعف و پیری انگیزه اجتماعی -ب

با تولد فرزند، اهمیت و نمش زن در تربیت و نگهداری ان ها و نمش شوهر در تدبیر و  فرزند نیز دارد و

 اداره زندگی اشکار تر می شود.

زن و شوهر و فرزندان ، در محلی به نام منزل به ارامش و استمرار دست می انگیزه محبت و ارامش:  -ج

د استحکام می یابد. در لران نیز امده که: یابند و محبت و عشك، در سایه ازدواج و همنشینی با زن و فرزن

 نفس انسان ارامش نمی یابد، مگر با همسری که خداوند او را برای مرد ارام بخش لرار داد.

، ولی برای انگیزه های معنوی، روانی و اگر چه ابن سینا ازدواج را امر ممدس می داندرفع نیاز جنسی:  -د

رفع نیاز های جنسی را نیز در پرتو ازدواج مورد توجه لرار داده اجتماعی در ان نمش اساسی لائل است، و 

 است.
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وی معتمد است که شهوت نیازی طبیعی است که باید براورده شود، ولی این امر تنها از طریك ازدواج باید 

 صورت گیرد و هر راه دیگری جز ازدواج باشد ممنوع شود.

 اصول حاکم بر ازدواج -2

امری که در شهر باید به صورت لانون و سنت درآید، امر مهم ازدواج است  اولین: تشویك و تحریض -الف

و کسانی که مدیران امور شهر هستند، باید مردم را به ازدواج دعوت و ان ها را به این امر تحریض 

 کنند.زیرا بمای نوع بشر با اردواج صورت می گیرد.

گیرد زیرا از اخلال در انتمال میراث  ازدواج باید به صورت اشکار و علنی صورتعلنی بودن :  -ب

 می کند.اشخاص جلوگیری 

: ازدواج باید پیومدی همیشگی و مستحکم باشد و نباید در معرض تزلزل و بی ثباتی استمرار و ثبات -ج

 باشد. یا به دلایل جزئی فسخ گردد.

ن و عمر ازدواج اهمیت : ابن سینا به سن معینی برای ازدواج تاکید نمی کند، و برای او سسن ازدواج -د

 چندانی ندارد بلکه توانایی التصادی، عملی واجتماعی برای اداره خانواده نزد او اهمیت دارد.

ابن سینا اشتراکی بودن زن را منع کرده است، او می گوید این کار به ننگ و اشتراکی نبودن زن:  -ه

 اورد.بدنامی می انجامد و مفاسد و خسارت های ناگواری به دنبال می 

 ویژگی های زن شایسته: -3

ابن سینا برای زن در خانواده، نمش مهم و اساسی لائل است. وی زن را شریک زندگی مرد، پاسبان منافع و 

 اموال او و جانشین او در خانه و امین وی و مربی فرزندان او می داند.

 مرد و اصول تدبیر خانواده : -4

و ثبات ارکان ان سه ال مهم را مورد توجه لرار می دهد مرد ابن سینا برای تحمك اهداف مطلئب از ازدواج 

 باید در روابط خود با همسر و برای تدبیر و اداره وی و نهاد خانواده، این سه اصل را مدنظر لرار دهد.

هیبت راس و اساس مرد در خانواده است. هیبت است که نوالص را تکمیل می کند  نماط : هیبتالف( 

کمبود ها و فمدان ها را جبران می کند و هیچ چیز نمی تواند جای ان را پر کند و  ضعف را می پوشاند و

 بدون ان روابط زن و شوهر بر اساس صحیح استوار نیست

شوهر باید زن را بزرگ دارد و او را تکریم نماید. زن هم در ممابل ولتی کرامت مرد را دید، تکریم:  ب(

ان می هراسد و این حالت او را وا می دارد که اعمال و رفتار  در حفظ و تداوم ان می کوشد  و از زوال

 نیکو و پسندیده انجام دهد و در نتیجه احترام متمابل بین انها حاکم می گردد.

: شوهر باید زن را دائما به امور خانه داری، از جمله تربیت و اداره فرزندان و انجام کارهای اشتغالج( 

که برای وی ولت فراغت بالی نماند، زیرا اگر زن بیکار باشد به زینت و خانه مشغول سازد، به گونه ای 

 ارایش خود برای مردان بیگانه می پردازد و کرامت مرد را کوچک می شمارد. 
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 طلاق -5   

ابن سینا بر ثبات و استحکام خانواده تاکید فراوان دارد و هرچه را که باعث لوی شدن این پیوند می شود    

کند.و برخلاف ان مورد نکوهش لرار می دهدزیرا جدایی زن و شوهر محفل گرم خانواده را  را توصیه می

 از هم می پاشد و فرزندان را از پدر و مادر دور می کند.

 نکات: الف( طلاق باید در شهر پذیرفته شود و نباید را های جدایی زن وشوهر بسته شود.

 شرایط سنگین پذیرفته شود.ب( طلاق و جدایی باید به صورت استثنایی و با 

زنان به پیروی از هوس و خشم سرعت می گیرند و گاهی سست ج( طلاق نباید به دست زن باشد زیرا 

عملی می کنندو این باعث می شود که خانواده در معرض تزلزل و تابع دگرگونی مزاج زنان باشد ، بلکه در 

 اختیار مرد لرار گیرد.

  تربیت کودک

اهداف ازدواج، اوصاف زن شایسته و تدبیر خانواده، همه جا به محصول این ازدواج توجه  ابن سینا در بیان

 دارد و تربیت فرزندان را مدنظر لرار می دهد

 مرحله 5 ابن سینا تربیت کودک را بر اساس مراحل رشد او استوار کرده. :مراحل رشد کودک .1

  پس از شیرخوارگی.2 . شیرخوارگی1         سالگی(6-0) پیش از اموزشالف_ 

و کودک دارای امادگی : مرحله دوم زمانی اغاز می شود که مفاصل کودک رشد یافته  آموزش ابتدایی -ب

سالگی تمریبا زمان اموزش ابتدایی به کودک  6زبانی و شنوایی و توانایی تلمین پذیری است. و از نظر او 

 شروع می شود.

اید صناعتی را که می خواهد متناسب با علایك و استعداد : در این مرحله نوجوان بآموزش حرفه ای -ج

 هایی که دارد انتخاب کند و خود را برای ان اماده سازد. 

با اموزش های تکمیلی و تخصصی، در صناعات حرفه مورد علاله : هنگامی که نوجوان کسب و اشتغال -د

 خویش امرار معاش کند خویش تا حدی اشنا شد ، باید به کسب درامد روی اورد و از دست رنج

: فرد در این مرحله به سمت تشکیل خانواده سوق داده می شود از منظر ابن ازدواج و تشکیل خانواده -ه

 سینا این مرحله سن خاصی نمی خواهد بلکه فرد باید بتواند مراحل لبل را با موفمیت طی کرده باشد.

 ویژگی های مربی .2

 تعلیم و تربیت را ندارد و معلم باید اوصاف متعددی دارا باشد.ابن سینا معتمد است هرکسی شایستگی 

: معلم باید واجد صفات نیک و دور از رذایل اخلالی باشد. او باید باولار و بردبار باشد و اخلاق فردیالف( 

 از سبک مغزی دور بوده ، صاحب مروت و پاکی باطن باشد.

د دارای اخلاق ستوده باشد، بلکه در ارتباط با سایر افراد : مربی نه تنها از نظر فردی بایاخلاق اجتماعیب( 

 نیز از اخالی پسندیده برخوردار باشد
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: مربی و معلم باید به کار خویش اگاهی کامل داشته باشد و در تربیت نفوس، تخصص در تعلیم و تربیتج( 

 اگاه و بصیر باشد. 

های فردی کودکان و متعلمان اگاه باشد او باید از  : معلم باید از تفاوتشناخت استعداد ها و علایك متعلمد( 

 علایك ان ها به رشته تحصیلی یا حرفه ای معین مطلع باشد.

  

 و مبانی ان تربیت و جلد دوم ارای دانشمندان مسلمان در تعلیم

 

 زندگی ابن مسکویه .1

لمری در ری متولد  325احمدبن محمدبن یعموب معروف به مسکویه از متفکران لرن چهارم، در حدود سال 

زندگی او به دو دوره مختلف تمسیم می شود.وی در کودکی و نوجوانی به دنبال خوش گذرانی و جمع شد.

ثروت بود ، وی در میانسالی طی یک تحول به علم و تهذیب نفس روی اورد و دوره ی جدیدی از زندگی 

 را اغاز کرد.

بود. خاندان بویه خود اهل فضل و تدبیر بودند و  مسکویه در زمان حکومت متعدد حاکمان ال بویه معاصر

دانشمندان و ادیبان را گرامی می داشتند. مسکویه هچنان در ری، فارس، بغداد و اصفهان در خدمت خاندان 

بویه بود و به خدمات علمی و تربیتی می پرداخت تا انکه سرانجام پس از حدود یک لرن در زمان حکومت 

 لمری در اصفهان درگذشت. 421سلطان الدوله در سال 

 شخصیت علمی مسکویه .2

مسکویه با استعداد سرشار و تلاش خستگی ناپذیر خویش و به لطف گنجینه بزرگی از کتابهای گوناگون که 

در اختیار داشت و نیز شکوفایی علمی دوران ال بویه، که در ان پرورش یافت در رشته های مختلفی مانند: 

تاریخ و شعر و ادب تبحر یافت تا جایی که برخی او را پس از ارسطو و فارابی فلسفه، اخلاق، کیمیا، طب، 

معلم ثالث لمب داده اند. مسکویه استادی نداشته و استاد او، تلاش، عشك به علم اموزی و کتاب های فراوانی 

 بوده که در اختیار داشته است.

 آثار مسکویه .3

 الفوز الاصغرو  ترتیب السعادهو  تطهیر الاعراقو  قتهذیب الاخلاوی در اخلاق و فلسفه کتاب هایی چون 

را نگاشت . تهذیب الاخلاق مهم ترین و جامع ترین کتاب اخلالی او، حاوی اصول و مبانی  الحکمه الخالدهو 

 اخلاق است که از نظم و استحکام بدیعی برخوردار می باشد .

   ریخ نیز اثاری داشته.مسکویه همچنین در طب و کیمیا ، ادبیات و شعر ، در علم تا

 فصل اول: انسان
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مسکویه انسان را نمطه پرگار و مرکز دایره وجود و وحدت بخش کثرات می داند، چراکه  :جایگاه انسان

مسکویه در مورد جایگاه انسان می گوید انسان ها در یک رتبه  حرکت از او اغاز و به او منتهی می شود.

نیستند رتبه پایین ان ها انسان هایی هستند به صورت وحشی که در مناطك دور افتاده زندگی می کنند و 

حرکات و رفتارشان به حیوانات شبیه است. انگاه با تکمیل لوه فهم و تمیزو فضایل در ان ها شرافتشان 

د، تا انکه در این سیر به سمت کمال مطلك ، به مرتبه فرشتگان دست می یابند و بلکه از ان افزوده می گرد

ها هم فراتر رفته و خلیفه خدا بر روی زمین می گردند. لوه عمل بالاترین موهبت الهی به انسان و برتری 

 دهنده او بر حیوان است.

دن انسان از عناصر مادی تشکیل شده انسان موجودی است مرکب از جسم و روح. جسم و ب: نفس وبدن

که همواره در تغییر و دگرگونی است و روح و نفس انسان نه مادی است و نه خواص و اثار مادی دارد، 

بلکه از ماده وعوارض ان جداست. با این حال فضیلت انسان به نفس اوست، اگرچه وجود بدن نیز برای 

 ایان تناسب دارد و بعد روحانی او با ملائکه.انسان ضروری است . بعد جسمانی انسان با چارپ

جسم و روح هر دو باید تربیت شوند و نباید به بهانه تربیت و پرورش یکی، از دیگری غفلت کرد.کسانی که 

تنها به تربیت جسم می پردازند در حد طبیعت متولف می شوند و حتی عمل را در خدمت جسم لرار می 

، به زهد صوفیانه دچا می شوند و از ارتباط با سایر افراد  وح توجه دارنددهند و انها که تنها به تربیت ر

اجتماع خودداری میکنند ، بنابراین شیوه پسندیده ان است که انسان در حفظ سلامت جسم و اعتدال مزاج 

 بکوشد.

که برخی از انها با  هر وجودی از جماد و گیاه و حیوان، لوا و افعال متعددی داری لوای نفس:

موجب امتیاز ان از سایر موجودات می ت متفاوت است و برخی دیگر مختص ان موجود بوده، ایرموجوداس

گردد. مسکویه برای نفس سه لوه لائل است : لوه شهویه که منشا طلب غذا، مسکن و جنس مخالف و سایر 

میل به تسلط و لوه غضبیه که منشا دفع ضررها و موانع، الدام به امور هول انگیر و  -لذات حسی است

 لوه عملیه که تفاوت اشیا و فکر واندیشه در حمایك امور، بدان صورت می گیرد. -سایر کرامت هاست

می توان تادیب و به باور مسکویه لوه شهویه نه تربیت یافته ونه تربیت پذیر است ، اما لوه غضبیه را 

 تربیت کرد و در نهایت لوه عملیه که طبعا با ادب و کرامت است.

  ویژگی های انسان

 اراده .1

افعال و کار های انسان که، که فضیلت و انسانیت او بدان وابسته است و بحث درباره ان را حکمت 

عملی می خوانند، پیرو اراده انسان است. انسان با اندیشه و تفکر هرچه را اراده کند انجام می دهد 

انتخاب خود از عمل و اندیشه بیشتر  و این ویژگی اورا از سایر حیوانات جدا می سازد. هرچه در

 کمک گیرد و انتخابش نیکوتر باشد در انسانیت کامل تر است.
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مسکویه، کمال و سعادت انسان را در پرتو اراده ممکن می داند و معتمد است وجود جوهر انسان به 

او بستگی  واگذار شده و به ارادهلدرت خالك ان وابسته است، اما نیکو ساختن این جوهر به انسان 

 دارد.

 اجتماعی بودن .2

انسان ذاتا اجتماعی است و بر خلاف حیوان که بر اثر غرایظ و نوع خلمتش می تواند به تنهایی 

ادامه حیات دهد، او باید با سایر انسان ها به طور جمعی و با تعاون زندگی کند. انسان نیاز های 

 بسیار دارد و نمی تواند بدون اجتماع انها را برآورده سازد. 

نسان در سایه تعاون امکان پذیر است بلکه شکوفایی استعداد ها و فضایل نه تنها رفع نیاز های ا

 انسانی بدون حضور در اجتماع انسانی و تعامل و تعاون با سایر انسان ها ممکن نیست.

 اخذ و اعطا .3

اگاه شدن از اخبار و معارف است. در ویژگی اول جنبه انفعالی دارد، انسان مشتاق اموختن و 

دن افسانه ها و خرافات، و در بزرگی طالب شناخت حمایك است و در حمیمت نفس انسان کودکی دوستدار شنی

به کمال خاص خود، یعنی شناخت حمایك مشتاق است و طبك ویژگی دوم که جنبه فعلی دارد انسان مشتاق 

  است که دیگران را از معارف و دانستنی های خویش اگاه سازد.

 حب نفس .4

است. از این رو انسان نفس خیش را ازاد و خالی از عیب و نمص حب ذات از ویژگی های انسان 

می بیند.حب نفس باعث می شود انسان بدی ها و عیوب خویش را بپوشاند و زیبایی ها و نیکی های  

 اشکار سازد. خود را

  

 تفاوت انسان ها

انها در مسکویه، در این خصوص علاوه بر تفاوت های جسمانی و ظاهری میان افراد، به تفاوت 

خصوص استعداد ها، تمایلات، دانشها و اخلاق اشاره می کند. او معتمد است همه افراد از جهت استعداد و 

 لابلیت باهم یکسان نیستند و تمایلات و گرایش های متفاوتی دارد.

 مسکویه ریشه و علل تفاوت انسان ها را ، لوا، ویژگی های ذاتی، مزاج و محیط رشد می داند.

لبه برخی لوا بر افراد انها را با دیگران متفاوت می کند، متلا غلبه لوه شهویه باعث می همچنین غ

 جاه طلب می سازد. شود که فرد به جمع مال و ثروت روی اورد و غلبه لوه غضبیه انسان را  

همچنین اختلاف مزاج، یکی دیگر از علل تفاوت هاست. صاحبان مزاج دموی از تنهایی گریزانند و 

ع و ارتباط با دیگران متمایلند. در ممابل سرد مزاج ها طالب عزلت و انزوا و دوری از جمع اند. به جم

 مزاج گرم و خشک التضای خشم و شجاعت دارد ومزاج سرد موجب غلبه ترس و فریبکاری است.

  کمال انسان

خش شناخت و انسان مسکویه ، همگام با فلاسفه پیشین ، بر این باور است که کمال انسان در دو ب

انسان موجودات را اعم از مادی و غیر مادی بشناسد و به  عمل تحمك می یابد. کمال علمی: ان است که

حمایك ان ها اگاه گردد تا جایی که گویی از غیب جهان اگاهی یافته است، انگاه از فرشتگاه فراتر رود و به 

از شناختن خوب از بد ، انچه را نیک است به علوم الهی دست یابد. کمال عملی : ان است که انسان پس از ب

  کار بندد و از هرچه بدی است دوری گزیند.


